
 

 

؟؟ب؟
؟ ؟؟دب؟آیت؟الله؟اراکی؟؟نظام؟سیاسی؟فقه؟درس؟خارجتقریر

 
؟درس؟گذشته؟ ؟مرور

زنان و کودکان و اتباع ادیان دیگر   در ادامۀ بحث حقوق شهروندی گفتیم به حق تملک سه دسته از اقشار مردم یعنی  
گفتیم حق مالکیت برای زنان حق مشروعی است و  می  پردازیم. بخش اول این مبحث، درباره با مالکیت بانوان بود و 

که برای مردان وجود دارد برای بانوان نیز وجود دارد که   اسلام این حق را برای آنها پذیرفته است و تمام اسباب مالکیتی 
چهار سبب است که البته یک سبب از این چهار سبب مخصوص بانوان است که    ن اسباب مالکیت عمدتا  گفتیم ای 

 اند؛ یعنی اسباب تملک برای بانوان، از اسباب تملک آقایان بیشتر است.  بهره مردان از آن بی 
تواند مالک مال شود؛ یکی کار اقتصادی و تولید است که این را در مباحث  اسباب تملکی که بر اساس آنها زن می 

َاقتصادی به تفصیل مورد بحث قرار دادیم. سبب دوم مالکیت، معامله و داد و ستد است و آیه کریمه   سٰاءَِ >و  َ لِلن ِ صِيب   ن 
اَ َ< مِم   ََ>رد و یا  اطلاقاتی از قبیل اشاره به همین مطلب دا 1اكْت سَبْن  يْع  لْب  هَُا  لل ٰ َا  ل   ح 

 
َأ ََ> 2َ<و  رٰاض  نَْت  ةًَع  َتِجٰار  كُون  نَْت 

 
َأ یز به  ن 3َ<إِلا ٰ

اطلاقش دلالت بر مالکیت زنان دارند. سبب سوم، ارث است که آیات متعددی اشاره به این مطلب دارد؛من جمله آیه  
اَََ>:  کریمه  َمِم ٰ صِيب  سٰاءَِن  َلِلن ِ بُون  قْر  لْأ  َا  لْوٰالِدٰانَِو  كََا  ر  اند. اما سبب چهارمی وجود دارد  در این سه سبب، زن و مرد شریک   ؛ 4َ<ت 
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های مالکیت بیشتری در فقه اسلامی  که مخصوص زنان است و آن مهریه است؛ لذا در مسألۀ مالکیت، برای بانوان، راه 
َ  آیه کریمه:   بینی شده است. پیش  سٰاَ آتُواَ >و  لن ِ َا  َ ء  ةًَ< صَدُقٰاتِهِن    دلیل بر این مطلب است. و همچنین آیه:   ؛ 1نِحْل 

َ دْتُمَُ إِنَْ >و  ر 
 
َ أ َ اِسْتِبْدٰال  وْج  َ ز  كٰان  َ م  وْج  َ ز  يْتُمَْ و  َ آت  لاَٰ قِنْطٰاراًَ إِحْدٰاهُن   خُذُواَ ف 

ْ
أ َ شَيْئاًَ مِنْهَُ ت 

 
هَُ أ خُذُون 

ْ
أ َ بُهْتٰاناًَ ت    ؛2َمُبِيناًَ< إِثْماًَ و 

گر   و   او  بره( مهرر  به عنوان) فراوانی مال و  کنید، انتخاب خود همسر  جای به دیگری  همسر   که  گرفتید  تصمیم  ا
یررد پرر  را آن از  چیررزی ایررد،پرداخترره  متوسررل آشررکار  گنرراه و  تهمررت برره آنرران، مهررر  گرررفتن بررازپ  برررای آیررا! نگیر
 !شوید؟می

، قنطار )یک خروار طلا( باشد. می این آیات دلالت دارند بر اینکه زن مالک مهریه خود    شود ولو اینکه مهریه او

 این مطلب اول که در خصوص اسباب مالکیت بود. 
 ؟ نفقه چطور سؤال یکی از شاگردان:  

را تأمین کند و جای بحث    زن نفقه حقی است بر زن بر گردن شوهر که باید خوراک و پوشاک و مسکن پاسخ استاد:  
 برداری دارد؟  شود یا اینکه او حق بهره داده می   به او   شود که به عنوان نفقه دارد که آیا زن مالک مقدار مالی می 

... را می  یت شمرد؛ لکن این چهار چیزی که ما بیان  توان از اسباب ملک اسباب دیگری مثل وصیت و هدیه و نذر و
 کردیم، اسباب عمدۀ تملک است؛ که اگر خواهیم همۀ آنها را احصاء کنیم، بیش از اینهاست. 

 بخش دوم: حق تصرف بانوان در اموال خود 
د  مطلب دومی که باید در اینجا بحث کنیم این است که مالکیت زنان در اسلام، محدودیت ندارد؛ به استثناء مورا 

تواند در اموال خودش تصرف  گوییم محدود نیست، به این معناست که زن می خاصی که اشاره خواهیم کرد. اینکه می 
 مطلق کند و اضافۀ بر حق اصل تملک، حق تصرف در مال خودش را نیز داراست و محجور نیست. 

کردیم و در این جلسه به    ؛ که در جلسۀ قبل اجمالا به آن در مال خودش، نیاز به تفصیل دارد زن  حق تصرف     اشاره 
 : کنیم تفصیل و با جزئییات بیشتری بیان می 

 تصرفات زنان در اموال مربوط به خودشان در آنچه مالک هستند، بر چند قسم است: 

 قسم اول: تصرفات زنان مجرد در اموال خود 
او را از تصرف در مال خودش منع  تواند  و کسی نمی   زنانی که مجرد هستند، مطلقا  حق تصرف در اموال خود را دارند 

تواند او را از تصرف در مال  کند؛ چه این تصرف در مستحبات باشد و چه در واجبات و مباحات؛ حتی پدر او نیز نمی 
 خودش منع کند.  
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که همسر ندارد  که تصرف زن، بما هی زن در اموال خودش محدود باشد؛ لذا تصرفات زنی    ، بنابراین اینطور نیست 
اگر شارع برخی تصرفات  کند، اموال خودش جایز است؛ لذا در آینده خواهیم گفت در جایی که زن، ازدواج می   مطلقا در 

شود آن تصرفات، تصرفاتی است که با حق همسری در تنافی است؛ نه اینکه زن بما هی  کند، معلوم می او را محدود می 
 زن حق تصرف در مال خویش را دارا نباشد. 

 نان همسردار قسم دوم: تصرفات ز 
در این قسم نیز اطلاق آیات و روایات، اقتضای جواز تصرف مطلق دارد؛ مگر در محرمات که برای مرد و زن مشترک  

 است.  
زنان بخواهند در   گر  زنان در مال خودشان، ولو اینکه دارای همسر باشد، جواز است؛ لذا ا اصل در تصرفات مالی 

دارای محدودیتی باشند، احتیاج به دلیل خاص وجود دارد. دلیل بر این اصل،  تصرفی از تصرفات مربوط به اموال خود  
 هم آیات وجود دارد و هم روایات.  

قاعدۀ اصطیادی است و روایت نیست؛ که در واقع ما  هست که یک هم « مسلطون علی اموالهم الناس  » قاعدۀ البته  
کنیم؛ این قاعده از قبیل همان چیزی است که ما گفتیم مدلول التزامی اثباتی ادله  ده را تبیین می مبنای این قاع در اینجا  

 د. شو است؛ یعنی از مجموع ادله، مطلبی به عنوان مدلول التزامی ثابت می 
کنیم، دلیل قاعدۀ »الناس مسلطون علی اموالهم« است؛ لذا جا دارد ما به این آیات  در حقیقت این آیاتی که بیان می 

 تمسک کنیم به جای اینکه بخواهیم به قاعده تمسک کنیم. 
بی  را  است  اموال خودشان  در  زنان  استفادۀ مطلق  که اصل، حق  دارند  این مطلب دلالت  بر  که  روایاتی  و  ان  آیات 

 اند:  کنیم. آیات وارده در این رابطه دو دسته می 
تواند در اموال خودش تصرف کند که شامل  آیاتی است که به طور مطلق دلالت بر این دارد که هر مالکی می   دستۀ؟اول؟
 شود: زنان و مردان می 
كُلُواََ> اَ ف  نِمْتُمَْ مِم ٰ لاٰلاًَ غ  باًَ ح  ي ِ َ ط  قُواَ و  َ اِت   ه  لل ٰ َ ا  َ إِن   ه  لل ٰ َ ا  فُور  َ غ  حِيم   ؛1ََ<ر 
کیزه و  حلال اید،گرفته غنیمت به آنچه  از  ید؛  پا  !است مهربان و   آمرزنده خداوند بپرهیزید؛ خدا از  و  بخور

رسیدید،   شیئی  مالکیت  به  که  طریق حلالی  هر  از  یعنی  است؛  الفائده  مطلق  معنای  به  عرب،  زبان  در  غنیمت 
 فرماید: و همچنین قول خداوند که می استفادۀ مطلق از این مال، حق شماست.  

اَ يٰاََ> ه  ي ُ
 
َ أ ذِين 

ل   نُواَ ا  بٰاتَِ مِنَْ كُلُواَ آم  ي ِ قْنٰاكُمَْ مٰاَ ط  ز  َ ر  واَ و  هَِ اُشْكُرُ اهَُ كُنْتُمَْ إِنَْ لِل ٰ َ إِي ٰ عْبُدُون   ؛2ََ<ت 
کیزه  هراینعمت  از !  ایردآورده  ایمان  که  کسانی  ای یرد ایرم،داده روزی شرما  بره  کره  ایپرا  بجرا را خردا شرکر  و  بخور

ید؛ گر  آور  .کنیدمی پرستش را  او   ا
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مراد از »کُلُوا«، اکل به معنای خوردن غذا نیست؛ بلکه به مراد مطلق الانتفاع است؛ این از مناسبات حکم و موضوع  
» استفاده می  از  مراد  که  نیز   کُلُوا« شود   ... و و مسکن  که شامل پوشاک  ببرید  نفع  و  کنید  این    شود. می   یعنی استفاده  به 

 : فرماید که می   ند متعال و قول خدا   در   اما .  1مضمون، علاوه بر این آیه، چند آیه در قرآن کریم آمده است 
اَََكُلُواََ> كُمَََُمِم ٰ ق  ز  هَََُر  لل ٰ َََا  ت  بِعُواَََلاَََٰو  يْطٰانَََِخُطُوٰاتَََِت  لش َ  ؛2ََ<ا 
ید  است،  داده روزی شما به آنچه  از   .ننمایید  پیروی  شیطان  هایگام از  و ! بخور

که مراد از » قرینه سیاق می  « در اینجا علی الخصوص، همان اکل است؛ زیرا در قبل و بعد این آیه، در  کُلُوا فهماند 
که قبل از این آیه خواندیم، مطلق است و اطلاقشان   رابطه با لحوم حیوانات و انعام آمده است.  لکن در آیات دیگری 

 شود. ای می استفاده شامل هر نوع  
آیاتی است که در خصوص تصرف زنان در اموالشان وارد شده است؛ که اطلاق این آیات، دلالت بر جواز    دستۀ؟دوم؟

 فرماید: مطلق تصرفات آنها در اموالشان دارد؛ مانند آیه کریۀ ذیل که می 
<ََ َ آتُواَ و  سٰاء  لن ِ َ ا  ةًَ صَدُقٰاتِهِن   إِنَْ نِحْل  َ ف  كُمَْ طِبْن  نَْ ل  َ ع  فْساًَ مِنْهَُ شَيْء  كُلُوهَُ ن  نِيئاًَ ف  رِيئاًَ ه   ؛3ََ<م 
یرد آنران بره [عطیره، یرا] بردهی یرک عنوانه  ب  [کامل  طور ه  ب]  را  زنان  مهر   و  گرر  [ولری]! بپرداز  برا را آن از  چیرزی آنهرا ا

 .کنید مصرف  گوارا و  حلال  ببخشند، شما به خاطر  رضایت

که می اثباتی است، بخش دوم سلبی است این آیه دو بخش دارد؛ بخش اول   آتُواَََ>فرماید  . بخش اول این است  َ و 
ةًَ َنِحْل  َصَدُقٰاتِهِن   سٰاء  لن ِ فرماید باید مهریه زنان را به طور کامل به آنها بپردازید. بخش دوم که مفومش سلبی است  ؛ که می َ<ا 
نَْشَيََْ>فرماید  این است که می  كُمَْع  َل  إِنَْطِبْن  ةًَف  كُلُوهَُنِحْل  فْساًَف  َمِنْهَُن  ، مفهومش این است که »ان لم یطبن لکم عن شیء  َ<ء 

کلوه« یعنی مردان در مهر زنان حق تصرف ندارند؛ مگر به اذن و رضایت آنها. این نشان  دهنده این  منه نفسا  لا یجوز ان تأ
، حق جلوگیری از تصرف زن در مهر خودش را  ةًََ>ندارد. خود لفظ    است که زن، حق تصرف مطلق دارد و شوهر نیز    َ<نِحْل 

شود: »نَحَلَهُ« یعنی به  اشعار به این دارد که مهر آنها، مال آنهاست و کسی حق دخالت در آن را ندارد؛ زیرا وقتی گفته می 
 او بخشید و مال اوست.  
 ؟ شود این حکم در این آیه اختصاص به نحله دارد و سایر اموال را شامل نمی سوال یکی از شاگردان:  

ضمیمه  دو  به  استاد:  می   ، پاسخ  زن  اموال  تمام  شامل  تصرف  اختیار  نمی ]حکم  اینکه  یک  احتمال  شود[:  توانیم 
خصوصیت در خصوص مهریه بدهیم؛ و مهریه خصوصیتی ندارد؛ بلکه چون ملک زن است، تصرف در آن جایز است؛  

 و دوم عدم قول به فصل در بین فقها بین مهریه زن و سایر اموال زن. 
 : فرماید که می   یه دوم، آیه کریه ذیل است آ 
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اَ يٰاََ> ه  ي ُ
 
َ أ ذِين 

ل   نُواَ ا  َ لاَٰ آم  حِل ُ كُمَْ ي  نَْ ل 
 
رِثُواَ أ َ ت  سٰاء  لن ِ رْهاًَ ا  َ ك  َ لاَٰ و  عْضُلُوهُن   بُواَ ت  ذْه  عْضَِ لِت  َ مٰاَ بِب  يْتُمُوهُن    ؛1ََ<آت 

کرراه روی از  زنران، از  کره نیسرت حرلال شرما بررای! ایردآورده  ایمان  که  کسانی  ای  [آنهرا، بررای نراراحتی ایجراد و ] ا
 .کنید تملک ،(مهر  از )  ایدداده آنها به  را آنچه از  قسمتی که ندهید قرار  فشار  تحت  را آنان و !  ببرید ارث

عزل به معنای حب  زن از اینکه بتواند شوهر دیگری اختیار کند است. در تفسیر عیاشی در تفسیر این آیه چنین  
 آمده: 

نَْ :ََع  ال  هِ؟ع؟َق  بْدَِالل   بيَِع 
 
نَْأ َع  يْمُون  َبْنَِم  اهِيم  ََ»َإِبْر  ل  َج  َو  ز   هَِع  وْلَِالل   نَْق  لْتُهَُع 

 
َلاََََسَأ َكَرْهاًَو  الن ِساء  رِثُواَ نَْت 

 
كُمَْأ َل  حِل ُ >لاَي 

>َ يْتُمُوهُن  عْضَِماَآت  بُواَبِب  ذْه  َلِت  عْضُلُوهُن   جْرِهَََِت  كُونَُفيَِح  جُلَُت  َالر   ال  ةًََََق  رِيب  اَتكُونَُق  اَبِم  ه  رِث  وِيجَِلِي  زْ َالت   اَمِن  عُه  مْن  ي  ةَُف  تِيم  الْي 
َ؛2ََ«ل هَُ

یتیمه  از بستگانش تحت سرپرستی اوست شخصی،  و این شخص برای اینکه بتواند در اموال این دختر یتیم    ای 
گر ازدواج کند، مستقل شده و به خانۀ شوهر می  گذارد او ازدواج کند، تصرف کند، نمی  رود و اموال خود را نیز با خود  زیرا ا

برد. این روایت، این آیه را چنین تفسیر کرده است که ارث در اینجا، ارث در میت نیست؛ بلکه ارث به معنای تملک  می 
 ف کرده و تملک کنید. فرماید حق ندارید با اکراه زن، در مال او تصر مال دیگری است؛ لذا آیه می 

 کند: در مجمع البیان از امام باقر؟ع؟ دربارۀ این آیه نقل می 

إَليها،َوَينتظرَموتهاَحت ىََ» لَه جلَيحبسَالمرأةَعندهَلاَحاجة اَلر  هاَنزلتفَي َ؛3َيرثهاَ«ََإن 

 کند. دهد تا بمیرد و مال او را تصاحب  مردی، زنی دارد که مورد پسند او نیست اما او را طلاق نمی 
 در آیه کریمه قرآن، منافاتی بین این روایات وجود ندارد و این روایات، بیان مصادیق است.   ایم که  گفته 

 خلاصۀ آیه این است که شما حق ندارید با فشار و اکراه آنان، اموال آنها را تصاحب کنید. 
 فرماید: همچنین آیه کریمه که می 

<ََ دْتُمَُ إِنَْ و  ر 
 
َ أ َ اِسْتِبْدٰال  وْج  َ ز  كٰان  َ م  وْج  َ ز  يْتُمَْ و  َ آت  لاَٰ قِنْطٰاراًَ إِحْدٰاهُن   خُذُواَ ف 

ْ
أ َ شَيْئاًَ مِنْهَُ ت 

 
هَُ أ خُذُون 

ْ
أ َ بُهْتٰاناًَ ت    ؛4ََ<مُبِيناًَ إِثْماًَ و 

گر   و   او  بره [مهرر  به عنروان] فراوانی مال و  کنید، انتخاب خود همسر  جای  به  دیگری  همسر   که  گرفتید  تصمیم  ا
یررد پرر  را آن از  چیررزی ایررد،پرداخترره  متوسررل آشررکار  گنرراه و  تهمررت برره آنرران، مهررر  گرررفتن بررازپ  برررای آیررا! نگیر
 !شوید؟می
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گفته می  کنند، قنطار  گاو را پر است طلا  ، قریب یک خروار است؛ اگر پوست  که ای قنطار تعبیری از کمیت    ن شود؛ 
یاد مهر است.   بسیار ز
دََْ>فرماید در تفسیر اینکه می  ر 

 
َإِنَْأ َو  وْج  َز  كٰان  َم  وْج  َز   چنین آمده: َََ<تُمَُاِسْتِبْدٰال 

أرادَََ» جلَمنهم،َإذاَ تيَتحتهَكانَالر  جَََبفاحشةَحت ىََامرأةَجديدةَبهتَال  و  يلجئهاَإلىَالافتداءَمنهَبماَأعطاها،َليصرفهَإلىَتز
عنَذلكَ َ؛1ََ«الجديدة،َفنهواَ

خواست زن جدیدی  کرد، و می بعد از مدتی که مرد از زن استفاده می این اشاره به رسمی در بین عرب جاهلی بود که  
کرد، و برای آنکه زن اول متهم به زنا  نا می زن اول خود را متهم به ز بگیرد، و پول هم نداشت که مهر زن جدید را بپردازد،  

؛ لذا زن از خوف اینکه متهم به زنا شود، به مرد می نشود به مرد می  گفت مرا  گفت من را طلاق بده و این مهرم هم برای تو
خواهید زن  ی فرماید اگر م ؛ تا مرد بتواند با مهر زن اول، زن جدیدی بگیرد؛ لذا آیه می باشد   طلاق بده و مهرم نیز برای تو 

، برای خود اوست و حق ندارید او را تحت فشار   ید با مهر زن اول چنین کاری بکنید، بلکه مهر او دیگری بگیرد، حق ندار
 قرار دهید که مهرش را به شما حلال کند تا با مهرش، زن دیگری بگیرید.  

از تصرف ا  گف واج، در مهر زن ز آنچه محل شاهد ماست، نهی  که تو حق نداری در  ته می هاست. وقتی به مرد  شود 
گر   اش این است که حق نداری زن را از استفادۀ اموال زن تصرف کنی، مدلول التزامی  بنا بود که    از اموالش منع کنی؛ زیرا ا

با   این  و  کند  را در مال خودش محدود  که حق دارد تصرف زن  بود  این معنا  به  باشد،  از تصرفات زن داشته  حق منع 
 ی دارد.  مضمون آیه تناف 

آورد، جواز تصرف مطلق دارد و کسی _ حتی همسرش_ حق  بنابراین اصل این است که زن از آنچه از مال بدست می 
 جلوگیری از این کار را ندارد. 

خاصه  روایات  خواندیم،  آیات  تفسیر  در  که  روایاتی  این  بر  استفاده  علاوه  خاصه  روایات  این  از  که  دارد  وجود  ای 
که زن در تص می  آزاد است و حق تصرف مطلق در اموال خود دارد مگر آنچه با دلیل خارج  شود  اموال خودش  رف در 

 نصر بزنطی: ابی شود؛ از جمله صحیحۀ احمدبن 

«َ:َ ال  لَََُق  و   سَنَِالْأ  بُوَالْح 
 
أَ َََ؟َع؟سُئِل  ال  اَق  ه  اق  َصَد  كُل 

ْ
أ نَْي 

 
لَ هَُأ

 
هَُأ جَُابْن ت  ِ و  جُلَِيُز  اَلر   نِ لََََِ:ع  يْسََذ  اَل  لَ هَُل  َ؛2ََ«كَ

، مخصوص خود دختر است و پدر حق چنین تصرفی و حق   این روایت به این معناست که اختیار تصرف در مهر
 ندارد.   خود را منع زن از تصرف در اموال  

؟آله؟الطّ؟ ؟؟؟اهرین؟و؟صلّی؟الله؟علی؟محمد؟و
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